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پرونده ویژه

کودکان باید خود را ببیند 
و دوست داشته‌ باشند

علیرضا ملک‌محمودی
کارگردان:

تئاتر را چگونه آغاز کردید؟
یکی از دلایلی که باعث شــد به ســمت تئاتر کشــیده شوم، 
برادرم امین رضا بود. پدرم مدیر ســینما کانــون و زمانی تنها 
تفریحمان فقط رفتن به ســینما بود. اغلب می‌رفتیم پشت 
صحنه تا ببینیــم روند پخش فیلم چگونه اســت. امــا بعد از 
مدتی کــه از این فضــا فاصلــه گرفته بــودم، نزد اســتاد آرش 
شــریف‌زاده، یکی از اســتادان بســیار تأثیرگذار تئاتر کودکی‌ 
رفتــم و گفتم کــه می‌خواهــم تئاتــر کار کنم، مدیــر صحنه‌ی 
کارشــان شــدم و از همان‌جا شــروع کــردم. مــن در واقع من 
به‌صورت تجربی وارد این مسیر شدم اما در آکادمی کارنامه 
دوره‌ی کارگردانــی را زیــر نظــر اســتاد رضــا گــوران گذراندم و 
دوره‌هــا و کلاس‌هــای آموزشــی دیگری نیز شــرکت کــردم تا 
تجربه و دانشم را گسترش دهم. که شرایط برایشان فراهم 

شود، تا اینکه خودشان تلاش کنند.

یکــی از نکاتی کــه در اثر شــما بــه چشــم می‌خــورد، تفاوت 
در طراحی دکور اســت. دکــور این نمایش متفــاوت از دیگر 
نمایش‌های کودک است و از بازی سایه‌ها، به ‌ویژه از آینه، 
که معمولا برای ایجاد »فاصله‌گــذاری« به‌کار می‌رود، بهره 

برده‌اید.
یکی از دلایــل ایــن طراحی صحنه بــه محدودیت‌هــای خود 
ســالن باز می‌گردد. در متــن اصلی، دکور ســنگینی برای این 
نمایش در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، من برای 
آنکه بتوانم مفهوم صحنه‌ها را درســت منتقل کنــم، از بازی 
سایه استفاده کردم. در مورد استفاده از آینه هم باید بگویم 
که شــخصا گاهی به آینه نگاه می‌کنم و باین می‌اندیشم که 
آینه فقط برای دیدن خودمان نیست، بلکه ماهیت خود آینه 
اســت که برایم اهمیت دارد. کودکان باید بتوانند خودشان 
را ببینند. بایــد به آن‌ها یــاد بدهیم کــه خودشــان را ببینند و 
دوســت داشــته باشــند، نه این‌که مدام با دیگران مقایســه 
شوند و به نظرم آینه بهترین ابزار برای بیان این مفهوم است؛ 
زمانی که کودک روبه‌روی خودش قرار می‌گیرد، به شــناخت 
و پذیرش می‌رسد. یکی دیگر از دلایل استفاده از این فضا و 
دکور این بود که دلم می‌خواست مخاطبان آینده‌ی من، یعنی 
کســانی که قرار است تئاترهای بزرگســال مرا ببینند، همین 
بچه‌ها باشند. یعنی از همین حالا کودکانی را تربیت کنیم تا 
بتوانند با مفاهیم سنگین‌تر تئاترهای بزرگسال مواجه شوند. 

بازخوردی که تاکنون دریافت کرده‌اید چگونه بوده است؟
این دهمین اجــرای ما بــود و تا امــروز هیچ بازخــورد منفی از 
مخاطبان نگرفته‌ام. البته طبیعی است که هر تئاتری ایراداتی 
دارد و خودمان نیز بــه آن واقف و در حال برطرف کردنشــان 
هستیم. از طرفی با اینکه نمایش ما اولین نمایش کودک به 
صحنه رفته در ســالن هما اســت و این کارکرد جدید ســالن 
هنوز برای بسیاری ناشــناخته، اما اســتقبال مخاطبان عالی 
بوده و ما نیز از اجرا در این سالن بسیار راضی هستیم، چون 
برخورد مدیریت سالن نیز بســیار حرفه‌ای و محترمانه بوده 
است. اولین دغدغه‌ی آن‌ها کیفیت اجرا بود، و از همان ابتدا 

از نظــر مــن، نخســتین چالــش و دشــواری ایــن کار، حفــظ 
تعادل میان فضای کودکانه و دنیای واقع‌گرایانه )رئال( بود. 
من باید در اجــرای نقش، روی مــرز باریکی میــان فانتزی و 
واقعیت حرکت می‌کردم؛ به‌گونه‌ای که نمایش بیش از حد 
فانتزی و غیرواقعی نشــود که مخاطب کودک را از واقعیت 
دور کرده باشد، و در عین حال خشک و جدی هم نباشد که 
برای او خسته‌کننده شود. در این نمایش، تفاوت دو جهان، 
یعنی دنیای واقعی و دنیای غول‌ها به‌وضوح دیده می‌شود؛ 
دنیای غول‌ها بیشتر انیمیشنی و ســورئال است، در حالی 
که شخصیت »ســام« انســانی اســت که در جهان مادی با 

مشکلاتی واقعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

معمولا در آثار کودک کمتر با اجرای زنده خوانندگی روبرو 
هستیم. آیا آمادگی برای انجام این کار جزو مبانی بازیگری 

است یا یک توانایی که برخی بازیگران دارند؟
در مورد اجــرای زنده، بدون شــک نیاز به تمرینات فشــرده 
و مستمر وجود داشــت، چون بازیگر باید بر بیان، حرکت، 
ریتم و گاهی موسیقی نیز تسلط داشته باشد. من دوستی 
داشتم که از او بسیار آموختم. او ســال‌ها از من باتجربه‌تر 
بود و روزی نکته‌ای گفت که همیشه در ذهنم مانده است و 
آن اینکه میان بازیگر و هنرپیشه تفاوتی وجود دارد. بازیگر 
فقط بازی می‌کند، اما هنرپیشه کسی است که چند هنر را 
در کنار هم دارد، او رقــص، آواز، ریتم و بازیگری را می‌داند. 
این نگاه باعث شــد بیــش از پیش بــه اهمیــت چند‌بعدی 
بودن در تئاتر پی ببرم. به‌ویــژه در تئاتر امــروز، ما با کمبود 
بیان موسیقایی روبه‌رو هستیم؛ منظورم بیان به مثابه آواز 
و ســاخت ملودی، ریتــم و آواهای گوش‌نواز بــرای مخاطب 
اســت. امروز دیگر مخاطب تنهــا برای دیدن یا شــنیدن به 
تئاتــر نمی‌آیــد. او می‌خواهد ببیند، بشــنود و گــوش بدهد 
و نظــاره کنــد و این‌ها بــا هم تفــاوت دارنــد. ما در طــول روز 
چیزهــای زیــادی را می‌بینیم و می‌شــنویم، امــا کمتر پیش 
می‌آید که واقعاً به چیزی گوش دهیم یا به نظاره بنشینیم. 
وقتــی گــوش می‌دهیــم، در واقع به دنبــال شــنیدنِ چیزی 
هستیم که واقعاً خوب باشد؛ چیزی که بتوانیم آن را به عمق 
وجــود و روح خودمــان بســپاریم. بنابراین این نکته بســیار 
اهمیــت دارد کــه بازیگر، یــا به تعبیــر دقیق‌تر، هنرپیشــه، 
روی آواز و صدای خود کار کند. بدین ترتیب پتانسیل‌های 
هنری‌اش را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه، موقعیت‌های 
بیشــتری برای حضــور در عرصه‌هــای گوناگــون، به‌ویژه در 

کارهای موزیکال برایش فراهم می‌شود.

هنرپیشه کسی است که 
چند هنر را در کنار هم دارد

علی جنابی
بازیگر:

ورود شــما به بازیگری بخصوص بازیگری کودک چگونه 
بود؟

از دوران ابتدایی و راهنمایی در گروه‌های موسیقی، سرود و 
تئاتر فعالیت داشتم و از همان زمان، فضای هنری برای من 
تجربه‌ای متفاوت و دل‌انگیز بود. اما نقطه‌ی جدی‌تر ورودم 
به هنــر، ســال ۱۳۹۶ و هم‌زمان بــا ورود بــه دانشــگاه برای 
مقطع کارشناســی بود. در همان زمان، عــاوه بر تحصیل 
دانشگاهی، دوره‌های بازیگری را نیز گذراندم و فعالیت خود 
را در حوزه‌ی تئاتر گسترش دادم. در کنار تئاتر، مهارت‌های 
موســیقایی‌ام را هــم دنبــال کردم و با ارکســتر ســمفونیک 
همکاری داشتم. تا اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌صورت حرفه‌ای 
وارد عرصــه‌ی تئاتر شــدم. نقطه‌ی آغــاز فعالیــت حرفه‌ای 
من، اجرای نمایش »شــازده کوچولو« در تالار وحدت بود. 
البته پیش از آن هم یکی دو تجربه‌ی کوچک‌تر داشتم، اما 

هیچ‌کدام در حد و اندازه‌ی یک کار حرفه‌ای نبود.

به این گروه چگونه ملحق شدید؟
آشــنایی مــن بــا علیرضــا ملک‌محمــودی، کارگــردان ایــن 
نمایــش، از همــان پــروژه‌ی »شــازده کوچولــو« و از طریــق 
همکاری با آقای حاجی‌حیدری شــکل گرفــت. از آن زمان، 
رفاقت و همکاری مــا ادامه یافت تا اینکه پس از گذشــت 
حدود یک ســال، علیرضا به من پیشنهاد همکاری در این 
پروژه‌ی جدید را داد. پیش از آن، من تنها تئاترهای کودک 
دیده بودم، اما تجربه‌ی مســتقیمی در این حوزه نداشتم. 
وقتی علیرضا ســناریو را برایم تعریف کــرد، به‌دلیل مفهوم 
خــاص و متفاوت اثر علاقه‌مند شــدم. کانســپت ایــن کار، 
برخلاف بســیاری از آثار تصویری یا نمایشــی کودک، واجد 
اندیشــه و هدفی بــود کــه در کارهــای مشــابه کمتــر دیده 

می‌شود، و همین باعث شد با اشتیاق وارد پروژه شوم.

با توجه به اینکه شما کاراکتری رئالیســتی و انسانی را در 
نمایش بر عهده دارید با چه چالش‌هایی مواجه بودید؟

اســتاندارد برخــورد کردند. پیــش از ما هــم نمایش‌ها 
کودک دیگــری برای این ســالن اقــدام کرده بودنــد، اما 
خوشبختانه ما پذیرفته شدیم. در این مسیر، خانم ژاکلین 

آواره نقش بسیار تأثیرگذاری داشتند.

در زمینه تهیه اثر مسیرتان چگونه بود؟
تهیه‌کننــده‌ی ایــن کار آقــای امیرســامان غلامــی هســتند و 
همه‌چیز را از خودشان تأمین کردند؛ ما هیچ حمایتی از هیچ 
نهاد یا ارگانــی دریافت نکردیم و آقای غلامــی نه فقط از نظر 
تأمین بودجه، بلکه برای تهیه و آماده‌سازی وسایل و اجرای 
کار نیز شخصاً زحمت کشیدند. همه‌چیز را خودشان انجام 
دادند و واقعاً با تمام وجود وارد پروژه شــدند. در نهایت پس 
از صحبت ایشــان با ســالن، متن را برای بازبینی فرستادیم. 
بعد از تأیید متن، آقای درخشانی آمدند و اجرای ما را دیدند. 
در واقع، ما بازبینی مخصوصی برای خود آقای درخشــانی را 
داشتیم که به نظرم کار بسیار درستی است. ایشان اجراهایی 
را که در ســالن تحت مدیریت خودش روی صحنه می‌روند، 
را شخصاً می‌بیند تا در جریان روند کارها باشد. برخوردشان 
بســیار محترمانه بود و حمایتشــان تا امروز ادامه داشته که 

واقعاً این برای من ارزشمند است.

تمرینات این نمایش چقدر طول کشید؟
قرار ما بر این بود که در اردیبهشت یا خردادماه اجرا برویم، اما 
در همان زمان سالن تصمیم گرفت یک دپارتمان تئاتر کودک 
تأسیس کند. با تشکیل این دپارتمان، کار ما نیز وارد آن بخش 
شــد و لازم بود مجدداً گفت‌وگوهــا و هماهنگی‌هایی صورت 
گیرد. همچنیــن باید مشــاوره‌هایی دربــاره رونــد کار دریافت 
می‌کردیم. با آغاز جنگ، همه‌چیز به تعویق افتاد و همین‌طور 
عقب افتاد تا در نهایت به مهرماه رسیدیم. برنامه‌ریزی اولیه 
این بود که تمرین‌ها دو ماه طول بکشد، اما به‌خاطر اتفاقاتی 
که پیش آمد، روند کار طولانی‌تر شــد. هزینه‌ها نیــز واقعاً بالا 

رفت و در مجموع حدود ۵۰ جلسه تمرین داشتیم.

آیا در رونــد تولیــد از مشــاوره اســاتیدتان در این حــوزه نیز 
استفاده کردید؟

در این نمایش تلاشمان بر این بود که تا جای ممکن خودمان 
کار را پیــش ببریم. هدف این بــود که بر اســاس مفهوم خود 
اثر، کار را با نگاه و تجربه‌ی خودمان بســازیم و ببینیم به چه 
نتیجه‌ای می‌رسیم. البته من خیلی نظر می‌گرفتم؛ بازیگران 
هــم بســیار همراهــی کردنــد و نظراتشــان در رونــد کار تأثیر 
زیادی داشــت. در این میان باید از مصطفی دارابی یاد کنم 
چرا که به عنــوان کارگــردان اثر واقعــاً در بســیاری از مراحل، 
مدیون لطفش هستم. او با دقت و صبر کنارم ‌ایستاد و همین 
باعث می‌شــد با خیال راحت‌تــر کار کنم. البته مشــاوره‌های 
خانم ژاکلین آواره به‌عنوان رئیس دپارتمان تئاتر کودک سالن 
هما نیز بســیار تاثیرگذار بود. ایشــان کارگردان هستند و در 
حوزه‌ی تئاتر بزرگسال نیز فعالیت داشته‌اند. چند روز دیگر 

هم اجرای خودشان در همین سالن آغاز می‌شود.

سخن پایانی:
از همــه‌ی کــودکان و نوجوانــان دعــوت کنــم تــا تئاترهایی را 
ببینند که متناسب با سنشان ساخته شده‌اند. امیدوارم این 
تجربه‌ها برایشان الهام‌بخش باشد و تئاتر را بیشتر بشناسند 
و دوست بدارند. از همه همکارانم در روند تولید این نمایش 
از دستیار کارگردان تا آهنگساز کار و... بسیار ممنونم که در 

کنارم بودند تا این اثر به اجرا برسد.


